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   چکیده

اسـاس   حسین منزوي بـر  »چهرة آفتاب پنهان است«غزل  به تحلیلپژوهش حاضر 

هـدف از ایـن پـژوهش،    . اسـت پرداختـه   »مایکل ریفـاتر «شعر شناسی  نشانهرویکرد 

کنشـانه بـا هـدف     هاي پنهان این غزل در سطح خوانش پـس  و لایهها   کشف دلالت

، چـه عـواملی   »پنهـان اسـت   چهرة آفتاب«زل در غ: پاسخگویی به این پرسش است

رسد این امر به  می توجه به بافت غزل به نظر آورند؟ با  می خاستگاه شعر را به وجود

 - روش پـژوهش حاضـر، توصـیفی   . گردد  می عناصر دلالتمند در شعر محققۀ واسط

در این پـژوهش، پـس از انتخـاب غـزل     . اي است تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه

مطابق با رویکرد ریفـاتر، شـعر مـذکور در سـطح قرائـت       »هرة آفتاب پنهان استچ«

کنشـانه، غـزل    کنشانه بررسی شد و با تمرکز بـر قرائـت پـس    اکتشافی و قرائت پس

و  »فرایند انباشـت «منتخب با هدف کشف خاستگاه شعر، باتوجه به دو نظام معناساز 

فراینـد  «ن اسـت کـه در   ز آنتـایج پـژوهش حـاکی ا   . تحلیل شد »منظومه توصیفی«

عدم «استعاري حول محور مفهوم ۀ ، تعابیر شاعرانه در محور عمودي و رابط»انباشت

و  »اعتمـادي  بـی «معنـایی  ۀ دو هسـت  »منظومـه توصـیفی  «چرخند، و در   می »ارتباط

. خاسـتگاه شـعري غـزل هسـتند    ة القاکننـد  »سیاسی - وضعیت نابسامان اجتماعی«
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در ایـن غـزل بـا تصـاویر و      »سیاسـی  - ابسامان اجتمـاعی وضعیت ن«و  »اعتمادي بی«

باغ در دست باد و طوفـان  «، »رویش در گلدان حقیر«، »پنهان شدن آفتاب«ترکیبات 

تجلـی   »پر خونین جا مانـده از پرنـده  «و  »هدف تیر بهتان قرار گرفتن عشق«، »بودن

زل یعنـی  در نهایت این فرایندهاي توصیفی بر خاسـتگاه اصـلی ایـن غ ـ   . یافته است

   .کنند  امیدي دلالت مینا

  

 چهـرة آفتـاب   زلغ ـحسین منـزوي،   ،کنشانه خوانش پسشعر، شناسی  نشانه: هاي کلیدي واژه

  .، مایکل ریفاترفرایند انباشت ،پنهان است
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   مسئلهبیان 

اي بـه مـتن    هاي اساسی در نقد ادبی توجه گسترده شناسی، به عنوان یکی از حوزه نشانه

هـاي مختلـف    رتباط و معنـا در نظـام  هاي ا اي به بررسی مقوله این دانش چندرشته. دارد

را هـا    نشـانه منـد عوامـل دخیـل در تولیـد و تفسـیر       پردازد و به صورت نظام  می اي نشانه

بـا  شناسـی   نشـانه ساختارگرا به عنوان یکی از رویکردهـاي  شناسی  نشانه. کند می مطالعه

مایکـل  «. به دنبال دسـتیابی بـه مفهـوم مـتن اسـت      ،ي متنها نشانهکشف روابط اجزا و 

شـعر  شناسـی   نشـانه هاي او بـا   پردازان ساختارگراست که دیدگاه از جمله نظریه 1»ریفاتر

با ترکیب ساختارگرایی و فرمالیسم  1960پرداز ادبی در دهه این نظریه. شود می شناخته

ۀ حسـین منـزوي یکـی از شـاعران برجسـت     . شعر ارائه کردشناسی  نشانهروشی را جهت 

و ترکیبـات مختلـف را   هـا   خـویش واژه هـاي   آگاهانـه در غـزل  غزلسراي معاصر است که 

 »چهرة آفتاب پنهان است«غزل . گیرد می ساختارمند براي انتقال پیام بنیادي شعر به کار

معنــایی ۀ یکــی از غزلیــات شــاخص حســین منــزوي اســت کــه در آن شــاعر دو هســت 

و ترکیبـات و  هـا    اعتمـادي و وضـعیت نـا بـه سـامان اجتمـاعی را بـا اسـتفاده از واژه         بی

به همین سـبب در پـژوهش حاضـر بـا بـه      . کند می شگردهاي مختلف به خواننده عرضه

تحلیلی بـه کشـف    -و با روش توصیفی »مایکل ریفاتر«شعر شناسی  ۀ نشانهکارگیري نظری

 مسـئلۀ . پـردازیم  مـی  کنشـانه  هاي پنهان این غزل در سطح خوانش پـس  و لایهها   دلالت

حسین منـزوي بـر    »چهرة آفتاب پنهان است«لیل و بررسی غزل اصلی پژوهش حاضر تح

 : الات زیر استؤاساس رویکرد مایکل ریفاتر با هدف پاسخگویی به س

 آورند؟   می ، چه عواملی خاستگاه شعر را به وجود»چهرة آفتاب پنهان است«در غزل . 1

ة آفتـاب  چهـر «در غـزل   »هـاي توصـیفی   منظومـه «و  »انباشت«فرایندهاي معناساز . 2

 حسین منزوي چه کارکردي دارند؟  »پنهان است

  

 پژوهشۀ پیشین

هـاي متعـددي را در    اشـعار حسـین منـزوي، حـوزه    ة گرفته دربار هاي صورت پژوهش

                                                 
1. Michael Riffaterre 
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هـاي پنهـان    شعر و کشف دلالـت شناسی  نشانهگیرد، اما تاکنون پژوهشی با رویکرد  برمی

فاطمـه مدرسـی و بهمـن نزهـت     لـیلا حسـینی،   . اشعار منزوي انجام نشده اسـت ة دربار

مطـابق دیـدگاه    »حسـین منـزوي   »ماه و پلنـگ «قرائتی لکانی از غزل «در مقالۀ ) 1397(

تبیـین   »سـاحت نمـادین  «و  »ساحت خیالی« در این غزل در دو حوزهرا  »ابژه عشق«لکان 

هنجـارگریزي در شـعر   «در مقالۀ ) 1391(الدینی و سمیه سلیمانی  فاطمه معین. اند کرده

با استفاده از اصل هنجارگریزي، وجه تمایز زبان شعر حسـین منـزوي از    »ن منزويحسی

هـاي آوایـی، نحـوي،     هاي آنان هنجـارگریزي  طبق یافته ؛کنند  می زبان معیار را مشخص

هـاي   هاي مختلف هنجارگریزي در غـزل  گویشی، زبانی، سبکی، نوشتاري و واژگانی گونه

ي، سـهراب بـرگ بیدونـدي و امیـر حسـینی      حسین خسـرو . دهند می منزوي را تشکیل

هاي سبکی غـزل   ویژگی »سبک شخصی غزلیات حسین منزوي« در مقاله) 1397(همتی 

تشبیه، استعاره، کنایه، مجـاز  (ادبی ) آوایی، نحوي، واژگانی(منزوي را در سه سطح زبانی 

مهـوش  طهماسبی و  فرهاد. اند بررسی کرده) مضامین و محتواي اشعار(و فکري ) و بدیع

سـپهري بـر مبنـاي     »مسـافر «شـناختی شـعر    بررسی نشـانه « در مقاله) 1393(خواجوي 

پس از معرفی رویکردهاي یاکوبسن و  »ساختارگرا، الگوي ریفاتر و یاکوبسنشناسی  نشانه

اند که الگوي ریفـاتر بـراي    پرداخته و به این نتیجه رسیده »مسافر«ریفاتر به تحلیل شعر 

) 1389(بهزاد برکت و طیبه افتخـاري  . پذیرتر است تر و گسترشتحلیل این شعر کارآمد

 فروغ فرخزاد »اي مرز پرگهر«مایکل ریفاتر بر شعر ۀ کاربست نظری: شعرشناسی  نشانه«در 

سـمیه کشـاورز و   . انـد  فروغ را بر مبناي رویکرد ریفاتر تحلیل کرده »اي مرز پرگهر«شعر 

جلد دوم کتـاب نظریـه و نقـد ادبـی،      در) 1397(حسین پاینده ) 1396(مهوش قویمی 

اي مفصـل بـه تبیـین رویکـرد      دارد که به شیوه »شعرشناسی  نشانه«اي با عنوان  درسنامه

با توجه به عـدم  . شعر مایکل ریفاتر با تحلیل چند نمونه شعر پرداخته استشناسی  نشانه

منظـر رویکـرد   از  »چهرة آفتاب پنهان است«وجود آثار مشابه، تحلیل نشانه شناسی غزل 

هاي منزوي  کند تا سایر غزل می الگوي کاربردي فراهم »مایکل ریفاتر«شعر شناسی  نشانه

 . و دیگر شاعران بر اساس روش آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد
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 مبانی نظري

یـا در  ها   نشانهعواملی است که در تولید و تفسیر ۀ مند هم نظامۀ مطالع ،شناسی نشانه

اي اسـت کـه بـه بررسـی      اي چندرشـته  ایـن دانـش، حـوزه   . شرکت دارنـد فرایند دلالت 

پـردازد    اي وجود دارند، می هاي مختلف نشانه هاي ارتباط و معنا، آنگونه که در نظام مقوله

شناسی، هـر چیـزي اسـت کـه بتـوان آن را       موضوع بررسی نشانه. )326: 1398، 1مکاریـک (

هـاي   و رمزگـان هـا   ه بـر اسـاس قـرارداد   نظامی ک ـ: اي مطالعه کرد همچون نظامی نشانه

عمـدتاً  شناسی  نشانهحوزة ) 326: همـان ( فرهنگی یا فرایندهاي دلالتی، سازمان یافته است

و  2آراء زبانشــناس سوئیســی فردینــان دوسوســور: از دو منبــع سرچشــمه گرفتــه اســت

 بیسـتم، ایـن دو  ة هاي آغـازین سـد   در سال. 3دان آمریکایی چارلز سندرس پیرس منطق

بعـد،  هـا    پرداختنـد کـه سـال   ها   نشانهاي در باب  متفکر به طور جداگانه، به تدوین نظریه

 . اي براي پژوهشگران مختلف شد  شالوده

به اصـطلاح،  ها آید و رابطۀ آن  می از نظر سوسور، نشانه از پیوند دال و مدلول به وجود

ل نیـز بـدون دال، قابـل    دال بدون مدلول هـیچ اعتبـاري نـدارد و مـدلو    . دلالت نام دارد

سوسور در این نظام زبانی، به دو محور فرضی بـه نـام محـور متـداعی و     . شناخت نیست

اي را  ان واحدهاي یک نظام نشـانه می این دو محور، رابطۀ. کند  می محور همنشینی توجه

از نظر سوسور، محور متداعی، محوري فرضی و عمودي است که واحدي . کنند  می معلوم

کند، و محور همنشینی، محوري فرضی و افقی است کـه    می اي واحد دیگر تداعیرا به ج

: 1397صـفوي،  ( دهد تا واحد بزرگتري را بسـازند   می شده را کنار هم قرار واحدهاي انتخاب

کرد، چارلز سـندرز    می خود را تدوینشناسی  نشانهدر همان زمان که سوسور الگوي  .)35

هاي سوسـور، مشـغول تـدوین رویکـرد      ن اطلاع از فعالیتپیرس نیز در سویی دیگر، بدو

 . بودشناسی  نشانهخود به عنوان 

اسـت، پیـرس    »دال و مدلول«اي سوسور که داراي قالب دوگانۀ  برخلاف الگوي نشانه

از نظر پیرس، بازنمون؛ صـورتی  . بازنمون، تفسیر، و موضوع: وجهی معرفی کرد الگویی سه

شـود، و    مـی  یرد، تفسیر؛ معنایی است کـه از نشـانه حاصـل   گ  می است که نشانه به خود

                                                 
1. Irena Rima Makaryk 
2. Ferdinand de Saussure 
3. Charles Sanders Peirce 
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پیرس، تعامل بین بازنمون، موضوع، . دهد  می موضوع؛ چیزي است که نشانه به آن ارجاع

بر اساس این الگو، چراغ راهنمایی که سـر چهـارراه قـرار دارد    . و تفسیر را نشانگی نامید

ت، و این فکر که چراغ قرمز به معنی بازنمون است، توقف خودروها، ابژه یا موضوع آن اس

 .)21: 1395سجودي، ( باید متوقف شوند، تفسیر آن استها  آن است که خودرو

ایـن رویکـرد   . از جمله رویکردهایی که ریشه در آراء سوسور دارد ساختارگرایی است

تحلیـل  «. شکوفا شد و هـدف آن کـاربردي کـردن نظریـات سوسـور بـود       1960در دهۀ 

و رسـیدن  هـا    نشانهاي ناظر بر ترکیب  بر آن است تا مجموعه قوانین شالودهساختگرایانه 

 واقعـاً هـا    نشـانه تا حـدود زیـادي بـه آنچـه      یچنین تحلیل. به یک معنا را استخراج کند

 »ورزد  مـی  گویند کاري ندارد، و به جـاي آن بـر رابـط درونـی آن بـا یکـدیگر تأکیـد         می

تونایگل(
1

توان گفت آنچه در این رویکـرد حـائز اهمیـت      می ساسبر همین ا. )134: 1380، 

محـور در   اي مـتن  رویکرد ساختارگرایی، به عنوان شـیوه . است روابط درون ساختار است

هاي متعدد نقد ادبی رواج پیدا کرد و پژوهشگران ایـن عرصـه، شـیوة جدیـدي در      حوزه

رداختن به شرح حـال و  ساختگرایان در نقد ادبی به جاي پ«. مواجهه با متن اتخاذ کردند

عقاید نویسنده، با بررسی موشکافانه متن، جهت استخراج معنا، به کشف و تبیـین نظـام   

: 1397مقـدادي،  ( »حاکم بر یک اثر ادبی و ارتباط آن نظام حاکم بر آن نوع ادبی پرداختند

ي درون مـتن اسـت   ها نشانهساختارگرا در پی کشف شناسی  نشانه«به عبارت دیگر  .)260

با خـوانش خـلاق در   آنها  جویند،  می ان اجزاي متنمی ساختارگرایان، معنا را در روابط و

 .)215: 1393طهماسبی و خواجوي، ( »هستند تا به مفهوم متن دست یابندها   نشانهپی یافتن 

ساختارگرایی و فرمالیسـم را در   1960پردازانی است که در دهه نظریهة ریفاتر در زمر

شـعر رواج پیـدا   شناسـی   نشانههاي او با عنوان  ی معرفی کرد و دیدگاهمطالعات ادبة حوز

رویکرد ریفاتر از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست آنکـه همچـون سـاختارگرایان    . کرد

بین دلالت و معنا تمایز قائل است، و دیگر آنکه دیدگاه او از منظـر کاربردشناسـی زبـان،    

هاي روس، بین متون ادبی  او همچون فرمالیست. بودها   هاي فرمالیست معطوف به دیدگاه

 و غیرادبی تمایز قائل شد و معتقد بود آنچه ایـن دو سـنخ نوشـتار را از یکـدیگر منفـک     

                                                 
1. Terry Eagleton 
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هاي زبـان شـعر بـا     کارکرد زبان شاعرانه، تفاوت«. از زبان استها آنة استفادة کند، نحو  می

ند، از جملـه موضـوعاتی   بخش ـ  مـی  هایی که کیفیتی ادبی بـه شـعر   زبان روزمره و ویژگی

-14: 2، ج1397پاینـده،  ( »هاي ادبی قرار دارنـد  هستند که در کانون توجه بسیاري از نظریه

هـاي مشـهور، معتقـد بـود کـه گوینـده پیـامی را بـه          ، یکی از فرمالیست1یاکوبسن. )15

پیام زمانی مؤثر خواهد بود که معنایی داشته باشـد و بایـد از سـوي    . فرستد  می مخاطب

وینده رمزگذاري، و از سوي مخاطب رمزگردانی شود و پیام از طریـق مجـراي فیزیکـی    گ

دهنـدة فراینـد ارتبـاط یعنـی گوینـده،       انتقال یابد؛ بنابراین یاکوبسن شش جزء تشـکیل 

کننـدة   مخاطب، مجراي ارتباطی رمز، پیام و موضوع را که حاصـل معنـی اسـت، تعیـین    

دیدگاه ریفاتر نسبت به یاکوبسـن   .)35-34: 1394 صفوي،(داند   می هاي ششگانۀ زبان نقش

هایی داشت، او برخلاف یاکوبسـن در بحـث کـاربرد زبـان، بـر جایگـاه و موقعیـت         تفاوت

از این منظـر فهـم معنـاي شـعر، مسـتلزم تـلاش خواننـده بـراي         . مخاطب تأکید داشت

و هـا    یی اسـت کـه جـایگزین مصـداق    هـا  نشـانه تنیـده از   اي درهـم  رمزگشایی از شـبکه 

 سـه فراینـد زبـانی باعـث ایـن جـایگزینی در شـعر       . انـد  هاي مورد نظر شاعر شده مدلول

عبارت است از تغییر معناي یـک  : جابجایی. جابجایی؛ دگردیسی؛ آفرینش معنا: شوند  می

 اي دیگـر  در این حالت، یک واژه مظهر یا جایگزین واژه. نشانه از یک معنا به معناي دیگر

در ایـن  : آفـرینش . ي ابهام و تضاد در شعر هسـتند  ایجاد کننده: معنادگردیسی . شود  می

فرایند، شاعر با استفاده از تمهیداتی مانند قافیه و سجع متوازن و صناعاتی از این دسـت،  

پاینـده،  ( کند که خارج از شعر واجـد معنـا نیسـتند     می ییها نشانهاقلام زبانی را تبدیل به 

 . )18: 2، ج1397

رویکـرد  ۀ هسـت «. پـردازد   مـی  گر، ریفاتر به تمایز بین واقعیت و محاکـات از سویی دی 

بحـث او  . نیسـتند ) محاکاتی(ریفاتر این باور اوست که، متون ادبی ارجاعی شناسی  نشانه

شـناختی   سـاختارهاي نشـانه  ۀ این است که، برعکس، آثار ادبی معناي خود را بـه واسـط  

ایماژهـاي کلیـدي، مضـامین و تمهیـدات     کنند که کلمات، عبـارات، جمـلات،     می کسب

آلن( »دهد  می را به هم پیوندآنها  مجزايۀ سرایان سخن
2

زبان شعر به منظـور  . )166: 1385، 

                                                 
1. Roman Jakobson 
2. Graham Allen 
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، در »منـدي  واقعیت«اصل . رود، نه براي بازنمایی واقعیت  می گر به کار ایجاد نظامی دلالت

وف را تـا حـد ممکـن    کند کـه نویسـنده بکوشـد تـا جهـان مـأل        می هنر و ادبیات ایجاب

اما زبـان شـعر، ایـن تـلاش بـراي بـراي همخـوانی        . گونه که هست بازآفرینی کند همان

واقع، شعر بـه   در. کند  می ي زبانی و واقعیت بازنمایی شده را ذاتاً نقضها نشانهیک  به یک

هـر سـه   . سـازد  مـی   جاي تقلید از واقعیت، واقعیتی بدیل را از راه نظام نشانگی خـود بـر  

، که سازوکارهاي ایجـاد دلالـت در شـعر    »آفرینش معنا«، و »دگردیسی«، »جابجاي«ایند فر

 »پردازي نشانه«ریفاتر اجتناب از محاکات را در شعر . کنند  می هستند، محاکات را ناممکن

 .)19-8: همان( نامد  می

ی یکی از مقولات حائز اهمیت در رویکرد ریفاتر، تمایزي است که او بین تـوانش زبـان  

اي درك بنیـادین   خوانـدن گونـه  ة به نظر ریفاتر، شیو«. و توانش ادبی مخاطب قائل است

خـود  هـا   ادبـی تـن  ة استعاري شعر، یعنی گزینش عناصر است، او تأکید کرد که هر پدید

هاي ممکن خواننـده نسـبت بـه مـتن، از      آن و مجموعه واکنشة متن نیست، بل خوانند

توان گفت در   می ،بنابراین. )87: 1382احمدي، ( »آیند  می ادبی به شمارة عناصر اصلی پدید

اعتقـاد دارد  «ریفـاتر  . کننده اسـت  این رویکرد، نحوة مواجهۀ مخاطب با شعر بسیار تعیین

معناي شعر به نتیجه نخواهد رسید، مگر اینکه ابتـدا معلـوم کنـیم خواننـده     ة بحث دربار

نخسـت  : کنـد   مـی  عر را به دو گروه تقسیماو خوانندگان ش. برد  می چگونه به آن معنا پی

خوانند، ولـی دانـش     می اند، زیاد شعر خوانندگان متوسط، یا افرادي که اهل هنر و ادبیات

یـا اشخاصـی کـه عـلاوه بـر       »ابرخواننـدگان «شعر و نقد آن ندارنـد؛ دوم  ة تخصصی دربار

د شـعر را هـم   چیستی شعر و ماهیت زبان شعري، و نقة خواندن شعر، متون نظري دربار

 .)15: 2، ج1397پاینده، ( »کنند و ادراکی تخصصی از شعر دارند  می مطالعه

ایـن اصـطلاح   . گروه نخست، کسانی هستند که اصطلاحاً داراي توانش زبانی هسـتند 

 پـذیر  براي توصیف دانشی است که تکلم و فهم زبان مـادري را بـراي گویشـوران امکـان    

توانـد معنـاي تعـداد      مـی  ونی کردن نظـام قواعـد زبـان،   هر گویشوري از راه در. سازد  می

امـا  . )24: همـان (شماري از جمله را بفهمد و تخطی از دستور زبـان را تشـخیص دهـد     بی

این گروه، درکـی فراتـر از گـروه    . گروه دوم، کسانی هستند که واجد توانش ادبی هستند

اي عـام اسـت، توانـایی     مقولـه علاوه بر توانش زبانی که آنها  به بیانی دیگر. نخست دارند
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بـراي درك  آنهـا   بر همین اساس. شناختی متون ادبی را نیز دارند شناخت عناصر زیبایی

هاي مختلف زبان شاعرانه را  زبان شعر، نیاز به دانشی دارند که از رهگذر آن بتوانند جنبه

یـز در  غیر از مقولۀ تـوانش زبـانی و تـوانش ادبـی، مفهـوم دسـتورگریزي ن      . ادراك کنند

از نظر ریفاتر، تلاش براي درك معنا، موجودیت شـعر  . اي دارد رویکرد ریفاتر جایگاه ویژه

براسـاس  . دهد که صرفاً بیانگر اطلاعـات شـعر اسـت     می تقلیلها   اي از گزاره را به زنجیره

این دیدگاه، دلالت تلاش براي تبیین شعر به استناد گریـز و انحـراف از قواعـد متعـارف     

ریفـاتر، دسـتور زبـان    شناسـی   ۀ نشـانه در نظری ـ. )113: 1389برکت و افتخـاري،  ( تزبان اس

متون غیرادبی از قواعـد  . گیرد  می عبارت است از نظامی معناشناسی که از محاکات نشأت

ریفـاتر ایـن کیفیـت را اصـطلاحاً     . کنند تا براي مخاطب قابل فهم باشند  می زبان پیروي

عبارت است از نقض قواعد معمول زبان و  »دستورگریزي«ابلاً متق. نامد  می »دستورمبنایی«

به اعتقاد ریفاتر، زبـان شـعر   . آید  می ایجاد متنی که گنگ، نامفهوم و غیرمحاکاتی به نظر

بنابراین یکی از مقولاتی که زبـان شـعر را از   . )19: 2، ج1397پاینده، (ذاتاً دستورگریز است 

شـود معنـاي     می ریزي است و همین موضوع موجبکند، دستورگ  می زبان رسمی متمایز

تر شود و مخاطب یا خواننده بـراي درك ایـن معنـا از تـوانش      شعر و دریافت آن پیچیده

ریفاتر بـراي  . هاي پنهان معنا شود ادبی خود بهره ببرد تا از رهگذر آن قادر به کشف لایه

افـت آن، الگـویی   کشف معناي نهفته در شعر، و دخیل کـردن خواننـده در کشـف و دری   

او در ایـن الگـو از اصـطلاحاتی    . شعر موسوم استشناسی  نشانهتدوین کرده است که به 

کنشـانه، هیپـوگرام، فراینـد انباشـت، منظومـۀ       همچون؛ خوانش اکتشافی، خوانش پـس 

برد که هر کدام از این مفـاهیم در تحلیـل شـعر جنبـۀ       می توصیفی، و خاستگاه شعر نام

هـاي شـعر و    واننده با استفاده از این اصطلاحات قادر بـه کشـف لایـه   کاربردي دارند و خ

ریفاتر معتقد است در سطح خوانش اکتشافی، مخاطـب صـرفاً بـا    . شود  می هاي آن دلالت

شود، اما معناي مستتر یا به تعبیري دلالت متن در سـطح    می معناي سطحی متن مواجه

اننـده باتوجـه بـه ابعـاد مختلـف و      در این سطح، خو. شود می کنشانه محقق خوانش پس

بـرد و در نهایـت بـه      مـی  ظرفیت متن از مقولات فرایند انباشت، و منظومۀ توصیفی بهره

 . رسد  می خاستگاه شعر
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 بحث و بررسی 

  چهـــــرة آفتـــــاب پنهـــــان اســـــت
 

ــت     ــتان اســ ــدة زمســ ــب دیرنــ   شــ
 

  !چــه نســیمی؟ چــه شــبنمی؟ گــل مــن 
 

  بـــاغ در دســـت بـــاد و طوفـــان اســـت 
  

  از پرنــده آنچــه بــه جاســت    از گــل و
 

ــی     ــرگ ب ــونین و ب ــر خ ــان اســت  پ   ج
 

  فصــــل فصـــــل کتــــاب باورمـــــان  
 

ــه  ــه بازیچـ ــت  همـ ــیطان اسـ ــاي شـ   هـ
  

ــه ــود  آرزو، خانــ ــاخته بــ ــه ســ   اي کــ
 

  بــــا هــــزاران امیــــد ویــــران اســــت 
  

  عشق با نام عادت از هر سو
 

  هدف تیرهاي بهتان است 
  

  شورمان، شیوة عزاداران
 

  ن استشعرمان، اشک ناامیدا 
 

  باغ مرده است و رویشی گر هست 
 

  در بهار حقیر گلدان است 
 

  !چمن و سرو و باغ گل؟هیهات
 

  منظر از هر طرف بیابان است 
  

 

 )429-428: 1387منزوي، (  

مطـابق  . هاي حسین منزوي است که محتوایی عاشـقانه دارد  شعر حاضر، یکی از غزل

آنهـا   ریفـاتر بـر پایـۀ آراي   شناسـی   نشانهکه رویکرد ها   با نظر ساختارگرایان و فرمالیست

توان گفت آنچه در تحلیل ایـن غـزل مـورد توجـه اسـت، دیـدگاه         شکل گرفته است، می

هـاي متنـی آن را    هاي معنایی است که خواننده براساس مؤلفـه  مؤلف نیست، بلکه دلالت

د و خواننـده را در  بنابر نظر ریفاتر، آنچـه در خـوانش شـعر اهمیـت دار    . کند  می دریافت

در شـعر امکـان     نهـا وجود عناصر دستورگریزي است کـه ت  سازد،  می کشف معنا رهنمون

ریفـاتر در روشـی کـه بـراي     . یابد و در زبان رسمی و روزمره جایگـاهی نـدارد    می حضور

کنـد؛ نخسـت خـوانش     مـی  تحلیل شعر در نظر گرفته است دو خوانش متفاوت را لحاظ

در خوانش نخست، صرفاً روسـاخت مـتن اهمیـت    . کنشانه ش پساکتشافی و سپس خوان

هاي معنایی و عناصر دستورگریز توجه شـود، امـا در خـوانش     دارد، بدون اینکه به دلالت

کنشانه حـائز   اي محور تحلیل در رویکرد ریفاتر است، خوانش پس کنشانه که به گونه پس

صر دستورگریز اسـت کـه ایـن    در این سطح از خوانش، تمرکز اصلی بر عنا. اهمیت است

کنشانه، خواننده بـا   در خوانش پس. گردد  می سر می مقوله بر اساس توانش ادبی مخاطب

شـود    مـی  اند موفـق  استفاده از ابزارهاي مختلف تحلیلی که در رویکرد ریفاتر تعریف شده

 بنـابر آنچـه گفتـه شـد    . خاستگاه شعر، که همان دلالت پنهانی شعر است را کشف کنـد 
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در ادامـۀ  . محـور اسـت   شعر ریفاتر، رویکري خواننـده شناسی  نشانهتوان گفت رویکرد   یم

شـود، و سـپس بـراي      مـی  بحث، نخست شعر حاضر براساس خـوانش اکتشـافی بررسـی   

 . شود  می کنشانه تحلیل هاي پنهان، شعر براساس خوانش پس دریافت دلالت

 خوانش اکتشافی 

گیـرد، آنچـه در بـادي امـر       مـی  زبانی مخاطب شکل در این خوانش که باتوجه به توانش

او در ایـن گفتگـو؛ معشـوق را    . عاشق با معشوق خود است/مشخص است، گفتگوي شاعر

لاي ایـن توصـیف از   پردازد، اما در لابه  می کند، و به توصیف طبیعت  می خطاب »گل من«

و دیگر عناصر  »نسیم« و »زمستان«و  »بهار«و  »آفتاب«او . مند است وضعیت موجود نیز گله

کند، اما آنچه اهمیت دارد وصف منفـی او از ایـن عناصـر      می موجود در طبیعت را وصف

 »بیابان«رنگ و بویی به  عناصر طبیعت را از نظر بیۀ است، تا آنجا که در پایان روایت، هم

طور که مشخص است، در این خوانش، صناعات ادبی حـائز اهمیـت    همان. کند  می تشبیه

 . است یست، و هر مخاطبی که صرفاً با زبان فارسی آشنا باشد، قادر به درك این روایتن

 کنشانه  خوانش پس

درواقع این نـوع  . هاي دستورگریز است آنچه در این خوانش اهمیت دارد، توجه به مؤلفه

هـاي پنهـان    که داراي توانش ادبی است به سـمت لایـه   را در متن، ذهن مخاطبیها   مؤلفه

اي، آنچـه اهمیـت دارد    براي گذر از سطح محاکاتی بـه نظـام نشـانه   . کند  می رهنمونمتن 

در قالـب نشـانه   ها   از نظر ریفاتر، در ساخت شعر، دو سطح از واژه. استها   ان واژهمی ارتباط

بـه طـور مثـال، واژگـان و     . را بررسی کندآنها  وجود دارد که خواننده براي فهم دلالت باید

عشقی که نـام عـادت   «، »باغ در دست باد و طوفان بودن«، »آفتاب  چهره«: نترکیباتی همچو

، و مقولاتی از این دست، عناصري هسـتند کـه   »بهار حقیر گلدان«، »باغ مرده«، »گرفته است

شود، بلکه صرفاً در یک بافت ادبی دلالتمنـد   استفاده نمیها در زبان رسمی و یا روزمره از آن

منظومـه  «هاي دسـتورگریز را در سـطوح مختلـف     عبارات و ترکیبریفاتر این نوع . هستند

 . کند تا در نهایت به خاستگاه شعر برسد  می بررسی »فرایند انباشت«، و »توصیفی

  

 فرآیند انباشت

شـعر ریفـاتر   شناسـی   نشـانه فرایند انباشت، یکی از اصطلاحات کاربردي در رویکـرد  
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 »فاقـد رابطـه  «را آنهـا   کند کـه   می متن اشاره اي از کلمات در ریفاتر به وجود دسته. است

در ایـن  . را بررسـی کـرد  آنها  هاي معنایی در متن، توان با تشخیص انباشت  می داند و  می

شود که از طریـق عنصـر     می هاي پراکنده در متن روبرو حالت خواننده، با انباشتی از دال

ي منطقی هستند به یـک   رابطه هایی که فاقد دال. شوند  می معنایی واحدي به هم مرتبط

: 1396کشـاورز و قـویمی،   ( کنند  می دهند، بلکه معنایی مشترك را تداعی مدلول ارجاع نمی

بـه بیـانی   . معناسـت  کلمات با یکدیگر اسـتعاري و هـم  ۀ در فرآیند انباشت، رابط. )29-30

م یـک نظـا  آنهـا   دیگر، ارتباط این کلمات با یکدیگر طـولی اسـت و از ایـن جهـت بـین     

در غزل حاضر، واژگان و ترکیبات به کار رفتـه در مـتن،   . معنایی برقرار است اي هم نشانه

 . چرخند  می »عدم ارتباط«معنایی ۀ استعاري حول محور هستۀ در یک رابط

کنـد، بلکـه در بافـت     ، لزوماً آفتاب را توصیف نمی»آفتاب پنهان«در این غزل، عبارت 

در واقـع آفتـاب مظهـر روشـنایی و     . عدم ارتباط داردشعر و در محور عمودي، دلالت بر 

شـب  «از سـویی دیگـر،   . حضور است، اما پنهان بودن آن دالی است بـر ارتبـاط نداشـتن   

در زمسـتان اشـاره دارد، امـا    هـا    در نگاه نخست به طولانی بـودن شـب   »زمستانة دیرند

در . اسـت   ود رابطـه سـردي و نب ـ ة ترکیب این سه واژه در کنار یکدیگر به نوعی القا کنند

توان دریافت کـه هـدف شـاعر از ایـن       واقع با ادامه یافتن غزل و شکل گرفتن روایت، می

گزاره، اقرار به طولانی بودن شب زمستانی نیست، بلکه در یک محور عمـودي، و باتوجـه   

توان متوجه شد که عاشق خطاب به معشوق از سردي و عـدم    می به تصاویر دیگر شعري

که به شـکلی معطـوف و تقریبـاً بـه      »باد و طوفان« همچنین، دو واژه. کند  می هارتباط گل

یک معنا در متن حضور دارند، در جهان واقعی بخشی از عناصر طبیعت هستند که سرما 

شاعر در مصراع قبل، با استفاده از صنعت اسـتفهام  . و نوعی خشونت به همراه خود دارند

 که مظهـر آرامـش و ملایمـت هسـتند در بـاغ انکـار       را »نسیم«و  »شبنم«انکاري، حضور 

ایـن دو مقولـه بـاغ را کـه     . دارد  مـی  حضور باد و طوفان را اعـلان آنها  کند و به جاي  می

زبـان   مـی  اند، بنابراین باغ که بایـد  شود در دست خود اسیر کرده  می عنصري مثبت تلقی

ی شده که از ماهیـت اصـلی   نسیم و شبنم باشد و محلی آرام براي وصال، تبدیل به مکان

خود خارج شده و به مکانی پر آشوب بدل شده که در دست طوفان و باد گرفتار اسـت و  

بر همین اسـاس بـاد و طوفـان در ایـن     . شود قاعدتاً مکان امنی براي وصال محسوب نمی
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نیـز کـه یـک     »باغ مرده«همچنین ترکیب . کنندة عدم ارتباط هستند بافت شعري، تداعی

کـه مظهـر سـبزي و طـراوت و      »بـاغ «. عرانه است در دنیاي واقعی وجود نداردترکیب شا

، معنـاي منفـی و   »مرده«کند، با وصف   می زندگی است و به طور کل مفهوم مثبتی را القا

از سـویی دیگـر،   . گیرد و در این بافت شعري، دلالـت بـر عـدم ارتبـاط دارد      می متناقض

آب است، اما در این غزل چمن و سـرو و بـاغ    و بی در معناي اولیه زمینی برهوت »بیابان«

توانند محلی بـراي حضـور و     می که در واقعیت القاکنندة معناي مثبتی هستند و به نوعی

اند و با در نظر گرفتن محور عمـودي در ایـن    ارتباط باشند، در تقابل با بیابان قرار گرفته

  . دلالت دارد توان گفت، بیابان نیز بر مفهوم عدم ارتباط  می شعر

  

  
 

 منظومه توصیفی 

منظومۀ توصیفی، یکی دیگر از اصطلاحات کاربردي در رویکرد ریفاتر است که در آن 

اي  در منظومـۀ توصـیفی، هسـته   . نشینی حائز اهمیـت اسـت   ارتباط کلمات در محور هم



   1401شصت و هفتم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  78

یر و چرخند و در مجموع این تعاب  می وجود دارد که برخی واژگان و تعابیر حول محور آن

 . دهند  می واژگان معناي هسته را شکل

در ایـن غـزل،   . در منظومه توصیفی، ارتباط کلمات و ترکیبات، ارتباطی مجازي است

. اسـت  »وضعیت نابسامان اجتماعی«و  »اعتمادي بی«ي توصیفی  مرکزي در منظومهۀ هست

ل محـور  به بیانی دیگر، برخی واژگان و ترکیبات در این شعر، اقمـاري هسـتند کـه حـو    

جزء به کل دارنـد،    مرکزي رابطهۀ چرخند، و به نوعی این تعابیر با هست  می »اعتمادي بی«

 . دلالت دارند »وضعیت نابسامان اجتماعی«و برخی دیگر بر مفهوم 

 اعتمادي بی

اي  تعبیري است که در محور افقـی ایـن غـزل، بـه گونـه      »آفتابة پنهان شدن چهر«

پنهـان  (در واقع در این بافت شـعري، عـدم حضـور آفتـاب     . دده  می اعتمادي را نشان بی

بـاغ  «همچنـین تعبیـر   . اعتمادي است ، در کنار تعابیر دیگر القاکنندة مفهوم بی)شدن آن

به . گذارد  می صحه »اعتمادي بی«کل و جزء بر ۀ است، در یک رابط »در دست باد و طوفان

مجازي دارد که در دست بـاد و طوفـان   ۀ اعتمادي رابط بیانی دیگر، باغ از این جهت با بی

پر خونین پرنده، ۀ نیز، در ادام »جان جامانده از گل برگ بی«همچنین، تصویر . اسیر است

هـاي پنهـان شـعر وجـود      است که در لایه »اعتمادي بی«اي از  و در محور افقی شعر جنبه

اسـت، بـر مفهـوم    نیز که به نوعی تصویري پارادوکسـیکال   »آرزوۀ ویران شدن خان«. دارد

تواند بستري مناسب بـراي    می آرزو کهۀ به تعبیري دیگر، خان. دعلالت دارد »اعتمادي بی«

 . گذارد  می اعتمادي جاري در شعر صحه پروردن امید باشد، با خراب شدنش، بر بی

نیز دالّ بر جوي غیرقابل اعتمـاد اسـت    »هدف تیر بهتان قرار گرفتن عشق«همچنین 

راستین که همواره نماد صداقت و فداکاري است، هدف تیر بهتان قرار  »عشق«که در آن، 

این تصویر شاعرانه نیز، همچون دیگر تصاویر شعري، در یک محور مجـازي،  . گرفته است

 »رویش در بهار حقیر گلـدان «به همین سیاق، تصویر شاعرانه . اعتمادي دارد دلالت بر بی

که در جهان واقعی مظهر زنـدگی و آزادي اسـت،    »رویش«هم ناظر بر این نکته است که 

این تصـویر چنـین   ة توان دربار  می. در این روایت، محدود به بهار حقیر گلدان شده است
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استدلال کرد که فضاي موجود که فضایی غیرقابل اعتماد و بـاور اسـت باعـث شـده کـه      

  . رویش نیز در فضاي حقیر و محدود گلدان اتفاق بیفتد

  

  

  

 سیاسی  -وضعیت نابسامان اجتماعی

وضـعیت نابسـامان   «گنجـد،    مـی  یکی دیگر از مفاهیمی که در گروه منظومۀ توصیفی

در این مجموعه، تعابیري وجود دارند که فراتر از معناي اولیـه،  . است »سیاسی -اجتماعی

 سـر می زمـانی هـا    دلالت سیاسی دارند و کشف این -دلالت بر وضعیت نابسامان اجتماعی

شود که این تعابیر براساس بافت شعر و در یک محور افقی در کنار هم حضور داشـته    می

 . باشند تا بتوانند این مفهوم را نشان دهند

اي دارد کـه   در مجموعۀ حاضر در کنار دیگر عناصر، دلالت بـر پدیـده   »آفتاب پنهان«

ا به دلیل وضعیت نابسامان موجود، پنهـان و  اگرچه در ذات خود روشن و نورانی است، ام

نیز در معناي اصلی خود به بازة زمانی مشخصی اشـاره دارد،   »شب زمستان«. تاریک است

کند که ناشـی از شـرایط     می اما در این بافت در یک وضعیت استعاري دلالت بر سرمایی

پرخـونین او در   نیز در جهان واقعی دلالـت بـر موجـودي آزاد دارد،    »پرنده«. حاضر است

 

       

   

 اعتماديبی

 
 شدن پنهان

 آفتاب

 
  در ویشر

 حقیر گلدان
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محور افقی در ضمن معطوف کردن ذهن مخاطب به وضـعیت نابسـامان، بیـانگر خفقـان     

تواند نمادي باشد براي حیات و سرزندگی، اما بـرگ    می نیز »گل«. سیاسی اجتماعی است

شیطان، باتوجـه بـه مقولـۀ    . گذارد  می جان مانده از آن، بر این وضعیت نامطلوب صحه بی

نده شدة درگاه احدیت است و به همـین منظـور در بـاور عمـوم موجـودي      بینامتنیت، را

شود، اما در بافت شعر حاضر، باور راوي و یـارانش در ایـن شـرایط      می اهریمنی محسوب

نیز در این موقعیت، ویـران شـده    »خانۀ آرزو«همچنین . اي در دست شیطان است بازیچه

ست، اما در این بافت شـعر و باتوجـه بـه    در معناي ظاهري در تقابل با عزا ا »شور«. است

زدایی رخ داده و شور همان معنـاي عـزا را بـه خـود      این وضعیت نابسامان حاکم، آشنایی

که همواره نماد آبادانی است، در اینجـا محـدود و منحصـر بـه گلـدان       »باغ«. گرفته است

ن طبیعـت  حقیر شده است، در این شرایط نابسامان، باغ و سرو که مظاهري بـراي سـاما  

 . هستند، بیابانی بیش نیستند
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 ماتریس یا خاستگاه شعر

تـوان    مـی  ماتریس یا خاستگاه شعر در رویکرد ریفاتر یکی از مقولات اساسی است که

تـوان در یـک     مـی  مـاتریس را «. گفت همۀ فرایند تحلیل در شعر، براي شناخت آن است

. جمله خلاصه کرد که خود ممکن است در متن حاضـر باشـد یـا نباشـد    کلمه، عبارت یا 

 توان گفت که متن محصول بازنمایی یا تجسد عینی یک ماتریس به شـمار   می سان بدین

بنابراین شعر حاصل دگرگـونی چـارچوب، یـا یـک     . )178: 1397آلگونه جونقانی، ( ». رود  می

. بلنـدتر پیچیـده، و غیرلفظـی اسـت    کمینه و لفظی و بدل شدن آن به یک طناب ۀ جمل

 

            

 
  وضعیت

  بساماننا

 سیاسی -اجتماعی 

 
 آفتاب
 پنهان

 
  برگ

  جان  بی
 جامانده ازگل

 
 بازیچه
 شیطان
 بودن

 
 آرزوي

 شده ویران

 
 به عادت

 عشق جاي

 
 مثل شور

 عزاداري

 
 اشک

 ناامیدي

 
   باغ

 مرده

بهارحقیر 
 گلدان

 بیابان 

 
 پرخونین

 پرنده

 
 شب

 زمستان



   1401شصت و هفتم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  82

. یابی دستوري و قاموسی یک ساختار اسـت  فعلیتها  چارچوب، امري فرضی است که، تن

  را فعلیتها  یابد، شکل این متغیر  می چارچوب همواره در قالب متغیرهاي متوالی فعلیت

هاي یک چارچوب، الگو، و متن، متغیر. کند  می یابی نخست یا اولیه، یعنی الگو تعیین 

توان گفـت در فراینـد شـناخت خاسـتگاه شـعر دو        می. )172: 1385آلن، ( ساختار واحدند

اگر آفرینش ادبی حاصل بسط یک ماتریس «. مقولۀ تفسیر خواننده و متن دخیل هستند

ي متنوع شعري به شمار برود، بـازآفرینی و تفسـیر آن حاصـل تقلیـل     ها نشانهبه صورت 

 .)179: 1397آلگونه جونقانی، ( »امري واحد، یعنی ماتریس استي شعري متغیر به ها نشانه

 کنشانه، مخاطب با تعـابیر دسـتورگریزي مواجـه    در غزل حاضر در سطح خوانش پس

تعـابیر مختلـف دسـتورگریز در ایـن     . شود که معنایی فراتر از معناي اصـطلاحی دارد   می

. که همان خاستگاه شعر استگذارند   می صحه »ناامیدي«شعر، به طرق مختلف بر مفهوم 

ۀ در واقع تعابیر و واژگان نامأنوس در فرایند انباشت، که در محـور عمـودي و یـک رابط ـ   

توصیفی، که در محـور افقـی،   ۀ معنا هستند، و منظوم هم »عدم ارتباط«استعاري با مفهوم 

یـک   جزء به کـل دارنـد، در  ۀ رابط »وضعیت نابسامان اجتماعی«و  »اعتمادي بی«با مفهوم 

معناي خاصـی هسـتند   ة دهند که القا کنند  می چارچوب خاص، خاستگاه شعر را تشکیل

 . نام دارد »ناامیدي«که 

 

   گیري نتیجه

 بـر مبنـاي رویکـرد خواننـده    . محتوایی عاشقانه دارد »چهرة آفتاب پنهان است«غزل 

عاشـق  /شعر در خوانش اکتشافی، غزل مذکور روایتگر گفتگوي شـاعر شناسی  نشانهمحور 

و  »آفتـاب «با معشوق است که در ضمن آن شاعر به توصیف منفی عناصر طبیعت ماننـد  

مندي خود از وضـعیت موجـود    پردازد تا از این طریق گله  می »نسیم«و  »زمستان«و  »بهار«

باغ در «هاي ادبی مانند  از منظر خوانش پسکنشانه، شاعر با عبارات و ترکیب. را بیان کند

بهـار حقیـر   «، »بـاغ مـرده  «، »عشقی که نام عادت گرفته اسـت «، »ان بودندست باد و طوف

فراینـد  «این امر از دو طریـق  . کند می خواننده را به سوي خاستگاه شعر هدایت... »گلدان

در غزل تحقق پیدا کرده است بـه ایـن صـورت کـه شـاعر       »منظومه توصیفی«و  »انباشت



   83 /و همکار فهیمه شفیعی؛ ...»چهرة آفتاب پنهان است«تحلیل غزل  

باد و «، »زمستانة شب دیرند«، »آفتاب پنهان«منطقی چون ۀ هاي پراکنده و فاقد رابط دال

عـدم  «معنایی ۀ استعاري حول محور هستۀ را در یک رابط »بیابان«و  »باغ مرده«و  »طوفان

 توصـیفی در ایـن غـزل حـاوي دو هسـته     ۀ همچنـین منظوم ـ . گیـرد  مـی  به کار »ارتباط

اط ترکیباتی است که از طریق ارتب »سیاسی -وضعیت نابسامان اجتماعی«و  »اعتمادي بی«

 ـ  «، »باغ در دست باد و طوفان«، »آفتاب  پنهان شدن چهره«چون  ، »آرزوۀ ویـران شـدن خان

رویش در بهار حقیـر  «، »جان جامانده از گل برگ بی«، »هدف تیر بهتان قرار گرفتن عشق«

در محـور همنشـینی    »عزا بودن شور«و »شیطان بودنۀ بازیچ«، »پر خونین پرنده«، »گلدان

وضعیت «و  »بی اعتمادي«، »عدم ارتباط«هاي  در کل با توجه شواهد هسته. ردگی می شکل

توان نتیجه گرفت که ماتریس و خاستگاه شعري ایـن   می »سیاسی -نا به سامان اجتماعی

 . است »ناامیدي«مفهوم ة غزل القا کنند
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